
 

 

 
 
  
 

  جورج باركليي در فلسفهت نفسعلّي  جايگاهنقد و بررسي
  

   ∗∗مهر محمد سعيديدكتر                    ∗بيديدره دكتر منوچهر صانعي
  ∗∗∗محمدعلي محمدي

  

  چكيده
 بـراي حـل     ،كه در عصر جديـد    است   نظرياتيترين   مهم يكي از    باركلي   ينظريه

ه  ارائه شـد   اجسام بين   علّي ي رابطه چنين مه و   ، بين نفس و بدن    علّيمشكل ارتباط   
ليـه و ثانويـه را انكـار و          كه باركلي جوهر مادي و تمايز بين كيفيات او         جا آناز  . است

 ، وي يدر فلـسفه  كنـد،   اي از تصورات معرفـي مـي      جهان مادي را به عنوان مجموعه     
اش  ايجـابي  ي در نظريـه   وي. شـود  انكار مي  علّيت طبيعي به معناي تأثير و تأثر        عليّ

 چـه  آن فقـط    ،نظـر او   داند و از سوي ديگر، در     مي فعال   امريت، علت را    عليّراجع به   
 نفـوس    اذهـان و    بـه  ، وي يفلـسفه  علت در    از اين رو،  . است، فعال   باشدداراي اراده   
شود، خواه اين نفس، ذات نامتناهي خداونـد باشـد و يـا نفـس متنـاهي                 محدود مي 

رسـاند و    به اثبات مي   ،خداوند را از طريق تصورات حسي     وي فعال بودن ذات     . انساني
مثـل  (  اعمـال فيزيكـي    ،جا ايندر  . س خود را از طريق تصورات خيالي      فعال بودن نف  

مـشكل  و   انـد حسي واقعي يا تصورات     اشياي همان   )يا حركت دادن پا   برداشتن قلم   
و شـوند   مـي ايجـاد    خداوند   از سوي كه  ست   ا  باركلي اين  ياين نوع اعمال در فلسفه    

 . مـن باشـند  توانند به عنوان فعاليـت   ديگر نمي  ، بنابراين ؛آيند مي شمارفعاليت او به    
 را از   هـا  آن ، برسـاند   اثبات  به خواهد نفوس انساني ديگر را    وقتي كه باركلي مي   البته  

 لـي رسـاند و   بـه اثبـات مـي      ،ندا كه همان تصورات حسي    ،شانطريق افعال فيزيكي  
تواننـد علـت     مـي   ديگر ونه هم خداوند و هم نفوس متناهي      كه چگ كند  مشخص نمي 

 ينظريـه  در   ،رسد كه باركلي براي حل اين مـشكل        به نظر مي  . تصورات حسي باشند  
  خداوند بدون نفـوس اين اشكال بر او وارد است كه و علل موقعي گرفتار شده است

 هـا  آنيازي به  ن، و در اين كارايجاد كنداند تصورات حسي را توانساني ديگر هم مي
   .ندارد

 خداوند ‐4    نفس ‐3    تعلّي ‐2    جورج باركلي ‐1 :ليديهاي ك هواژ
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  مقدمه. 1
 ذهن متفكران را به خود مشغول       ،هايي كه از آغاز پيدايش فلسفه     ترين بحث يكي از مهم  

، نظـر وي در مـورد       ت دارد علّي فيلسوف به    بسته به نوع نگرشي كه     ت است؛ علّيداشته بحث   
گيرد و به عبارت    شكل مي ...  شناسي و شناسي، جهان ل مهمي چون خداشناسي، انسان    مساي
  . ل داردر ديدگاه فيلسوف راجع به اين مساياي دكنندهگاه تعيينت جايعلّي بحث ،ديگر

 يكـي از     ايـن اسـت كـه بـاركلي        1ي بـاركلي  ت در فلـسفه   علّياما جهت گزينش موضوع     
 ، تأثير و تأثر دو جوهر متباين      ي نحوه چنين همشأ تصورات و    ترين مشكلات فلسفه را من     مهم

كيـد  مختلفي از آثار خـود، بـر ايـن امـر تأ            در جاهاي    وي. داندي بر هم م   ،يعني نفس و بدن   
كند و تمام تلاش خود را و حتي انكار جوهر جسماني را در جهت حل مشكلاتي كـه در                    مي

وجـود آمـده بـود، بـه كـار          ه  ت ب علّيث   توسط دكارت و پيروان وي راجع به بح        ،عصر جديد 
راه حل بـاركلي بـراي      . رساند وي مي  ي را در فلسفه   گيرد، كه اين خود اهميت اين بحث       مي

    كـه ايـن مطلـب در         است عنوان علل واقعي  ه و معرفي نفوس به      حل اين مشكلات انكار ماد 
 حاضر بتواند   ي و شايد مقاله   تري دارد است و جاي بررسي بيش     اي گوياي حرف تازه   ،فلسفه

  . اين كاستي را برطرف سازدايتا اندازه
  :اند از اين قبيل، آن استسؤالات اساسي كه اين مقاله در پي پاسخ دادن به

توانند  به اين نتيجه رسيد كه تنها نفوس مي        ،يهاياس چه نوع استدلال    باركلي بر اس    .1
  علت باشند؟

كنـد   نفوس ديگر و ذات خداوند اثبات مي       اي كه باركلي براي نفس خود،     فعاليت علّي . 2
  ؟رسدها چگونه به اثبات مي و هر كدام از اين فعاليتچه نوع فعاليتي است

آميـز بـوده     موفقيـت  ،هاي باركلي در اثبات فعاليت علّي نفـوس        تا چه اندازه استدلال    .3
    است و اگر نبوده چه نقدهايي بر آن وارد است؟

  

   در عصر جديد2 دكارتيمشكلات ناشي از فلسفه .2
 ـ هـاي جديـدي   ديدگاه ،تعلّي بحث در دكارت تـر   بـيش  ،وي از بعـد  كـه  وجـود آورد ه  ب
 بـدن  و نفـس  بـين  دكـارت  كـه  تمايزي از لاو تغييرات اين .پذيرفتند تأثير آن از فيلسوفان

 صـرف  امتـداد  جـز  چيـزي  را مـاده  وي كـه  عقيـده  اين از ديگر، و گيردمي نشأت شد لقاي
  . بود جسماني عالم از وي مكانيكي تفسير از ناشي هم سوم تغيير و داند نمي

  )دواليسم( بدن و نفس بين تمايز .1. 2
 به  را ارسطويي نظر ،بدن و نفس بين ارتباط مورد در تر فيلسوفان بيش ،دكارت از قبل تا
 و نفـس  تـأثير  يلهأمـس  ها   براي آن   بنابراين؛  دانستندمي بدن صورت را نفس و بردندمي كار
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 در كـه  ايـن  از بعـد   اولـي  يتـأملات در فلـسفه     كتـاب  در دكارت اما .نبود مطرح هم بر بدن
 نفـساني  جـوهر  اثبـات  بـه  ،شك همين به توسل با ،كرد اعمال را خود روشي شك چيز  همه

 تأمـل  در ،ديگـر  طرفـي  از و دانـست  انديـشه  و تفكر را جوهر اين ماهيت و پرداخت) خود(
 در سپس ؛دانست امتداد و بعد را آن ماهيت و پرداخت) اجسام(خارج نجها اثبات به ،پنجم
 . دانست متمايز كاملاً جوهر دو را ها آن و شد لقاي جوهر دو اين بين تمايز به ،ششم تأمل

 وي يفلـسفه  خوانندگان ذهن خود به خود ،بدن و نفس بين تمايز مورد در دكارت نظر
 توانندمي دو آن چگونه ند،متمايز جوهر دو بدن و سنف اگر كه ساخت مواجه سؤال اين با را
 عبـارت  بـه  و بگذارنـد  متقابل اثر هم بر و باشند داشته تعامل هم با اراده و حسي ادراك در

  است؟ چگونه بدن و نفس تعلّي ،ستما بحث با مناسب كه ،ديگر
 منجاا ، دارد  كوچكي كه در وسط مغز قرار      يغده در تعامل اين ،دكارت خود نظر طبق بر

ام كـه آن    رسد كه گويي من به وضوح اثبـات كـرده          به نظر مي   ،تر بيش ياقهبا مد «: شودمي
   بـه هـيچ وجـه       كندواسطه در آن اعمال مي     وظايف خويش را به نحو بي      جزء بدن كه نفس ،

مخـصوص بـسيار     يترين جزء آن است؛ يعني غده      بلكه فقط دروني    يا كل دماغ نيست،    قلب
 روح  ، آن يرد و در بالاي مجرايـي كـه بـه وسـيله            دماغ جاي دا   يط ماده كوچكي كه در وس   

چنان معلق است كـه بـا       حيواني در تجاويف مقدم دماغ با تجاويف مؤخر آن ارتباط دارد، آن           
ني را تـا حـد زيـادي تغييـر           مسير ايـن روح حيـوا      ،شودترين حركتي كه در آن واقع مي      كم
 ممكـن اسـت     ،ه در مسير روح حيواني واقع شود      ترين تغييري ك   كوچك ، و برعكس  .دهد مي

 بـه  ايكننـده قانع پاسخ اين اما). 156 : ص ،6 (»ر حركات اين غده بسيار مؤثر باشد      در تغيي 
 در بدن و نفس ،صورت هر در ؛ماندمي باقي خويش قوت به چنانهم مشكل و رسدنمي نظر
 هـم  بدن و گذاردمي اثر بدن بر نفس انسان در چون كنند ملاقات را ديگرهم بايد نقطه يك
اگـر  «: كنـد ، چنين مطرح مـي    ها اين انتقاد را گاسندي در كتاب اعتراضات و پاسخ         .نفس بر

اين جزء واقعاً يك چيز فيزيكي باشد، همان اشكال به قوت خـود بـاقي اسـت، زيـرا چنـين                     
ي باشـد   رياض ـي يـك نقطـه  اما اگر اين جـزء    .  نيست اي ممتد است و مسلماً فاقد اجزا      نقطه
 ،ترتيـب  بـدين  ).424 :، ص 5 (»...اي فقـط در مخيلـه وجـود دارد        دانيد كه چنين نقطه    مي

 دكارت از ،جديد عصر در تعلّي بحث از ايعمده بخش كه ،بدن و نفس متقابل تأثير مشكل
 از بعـد  يفلاسـفه  تمـام  ذهـن  و گـذارد مي فلسفه يعرصه به پا ،دهدمي تشكيل را هيوم تا

 ايـن  حـل  جهـت  در را خـويش  يفلـسفه  ها آن يهمه و .كندمي مشغول ودخ به را دكارت
 .كنندمي ريزيپايه مشكل

  اجسام ماهيت .2.2
   ،آمد وجود به دكارت دواليسم يوسيله به كه ،بدن و نفس علّي ارتباط مشكل بر علاوه
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  هماد دكارت .دارد وي تفكر در ريشه كه آمد وجود به فلسفه در هم ديگري اساسي شكلم
 شـود مي فلسفه در سؤال اين طرح به منجر عقيده اين و داندنمي صرف امتداد جز چيزي را
 بنـابراين  .كنـد  اثـر  ديگـر  مـادي  جوهر در تواندمي است صرف امتداد كه چيزي چگونه كه
 كـه  بـود  ديگـري  ناپـذير شكـست  مـشكل  يك هم اجسام در علّي نيروي دادن قرار مشكل«

  ).37:، ص12( »آمد وجود به دكارت توسط
  عالم مكانيكي تفسير .2.3

 علت عنوان به را عليفا علت و كرد معرفي مكانيكي قوانين تابع را جسماني عالم دكارت
 ناديده جز چيزي نظريه اين و شد مكاني حركات به محدود تنها علّيت .كرد تفسير مكانيكي
 ،ديگـر  عبارتي به .داشتن بر در ،خداوند اهداف ،خودش يگفته به يا غايي هايعلّت گرفتن
 و اسـت  فهـم  قابـل  هـم  غـايي  هـاي علـت  و اهداف بدون كندمي معرفي دكارت كه جهاني
 خـود  يدهعقي ـ ايـن  بـه  ،مختلفـي  مواضع در دكارت. است فايدهبي غايي علت جويوجست
 غايـت  كـه  ايـن  نـه  و كنـد مـي  انكار را غايات فهم و شناخت دكارت ،واقع در .ورزدمي اصرار

  :كند انكار را شياا داشتن
 محـدود  و ضـعيف  غايـت  بـه  من طبيعت كه دريافتم اكنون هم كهآن از بعد :اولاً زيرا«
 دريـابم  تـوانم مي آسان است، نامتناهي و ناپذير احاطه عظيم، خداوند ذات عكس، به و است
 است فراتر من شناخت رسدست از ها آن علل كه است قادر نهايتيبي بر اشياي  خداوند كه
 اشـياي  مـورد  در غـايي  اصطلاح به علت نوع كه شوم قانع تا است كافي دليل همين تنها و

 ،خداونـد  اغـراض  در تعمـق  براي تلاش زيرا داشت، نخواهد سودمندي كاربرد هيچ ،فيزيكي
  ). 74-75 : صص،4( »نيست مقدور من براي گستاخي، با جز

 جهـان  خلقـت  در هـايي هـدف  هچ ـ خدا ببينيم كه بود نخواهيم اين پي ما در  خرهبالأ«
 زيرا. گذاشت خواهيم كنار ،خود يفلسفه در ،كلي به را غايي علل در پژوهش و است داشته

 .كـرد مي مشورت ما با خود كار در بايد خدا كنيم خيال كه باشيم خودخواه قدر آن نبايد ما
 طبيعـي  نـور  ددم به تا كوشيد خواهيم فقط ،چيز همه صانع عنوان به ،خدا گرفتن نظر در با

 چگونـه  كنـيم مـي  درك حـواس  راه از مـا  كه ياشياي كه دريابيم است، نهاده ما در خدا كه
  ). 245 :ص ،28  بخش اول، اصل،3 (»شوند ايجاد اندتوانسته
 يفلـسفه  در ،مكاني حركات به علّيت كردن محدود و غايي علت به اعتناييبي اين اما و

 تـا  ،بـاركلي  مثـل  ،بودنـد  ديـن  مـسايل  مشغولدل كه فيلسوفاني دوش بر طرفي از ،دكارت
 دوباره كه كنند تلاش ،وي مقابل در فيلسوفان اين شدمي باعث و كردمي سنگيني اياندازه
 اسپينوزا و هابز مثل كساني تا شد باعث ،ديگر طرفي از و ؛بازگردانند فلسفه به را غايي علّت

  . پردازندب عالم مكانيكي تفسير به ،تري بيش تأكيد با
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  شده براي حل مشكل عليّت در عصر جديدهاي ارائهراه حل .3
 در بـاب    شـده ظريـاتي را پيرامـون حـل مـشكلات ياد          ن تر فيلسوفان   بيش ،بعد از دكارت  

 بيـان  ،طـور كلـي  ه  ب،، ارائه دادند كه اگر خواسته باشيم اين نظريات را تا زمان باركلي تعلّي
  :وه قرار دهيم را در سه گرها آن يمتوانكنيم مي

  هابز ينظريه .3.1

 بـا   را در رابطـه چيـز  همـه   نظر هابز قرار دارد كه،در يك سر اين طيف وسيع از نظريات     
 :دهـد  و حتي حركات نفساني را هم به حركت بدني تقليل مي           كندحركت اجسام تفسير مي   

 .)73:، ص 11 (»مجـاور  متحـرك  اشـياي  در مگر باشد موجود تواندنمي حركتي علت هيچ«
  .ت نفس وجود ندارد و علت مخصوص اجسام استعلّي جايي براي ، وييدر فلسفهبنابراين 

  نيتس، اسپينوزا و مالبرانش كساني مثل لايبي نظريه .3.2
 بـين نفـس و بـدن و وجـود           يرابطـه اين است كه     انفوسيل ف اينات  يوجه مشترك نظر  

 علّي مشكل ارتباط    ،ت به خداوند  علّين   و سعي كردند با نسبت داد       را پذيرفتند  ها آنخارجي  
  . بين اجسام را حل كنندعلّي ي رابطهچنين همبين نفس و بدن و 

  باركلي ي نظريه.3.3

 هابز و در طرف ديگر اين طيف ي را در مقابل نظريهتوان آن  كه مي  ،بر طبق نظر باركلي   
شـود و   ن انكـار مـي    از ذه ـ وجود خارجي اجسام مـستقل       جوهر مادي و   ،از نظريات قرار داد   

  :گيردم مينجاا در دو بخش ،تعلّي نظر باركلي راجع به .شودت محدود به نفوس ميعلّي
ت مـاده   علّي ـانكـار     بـاركلي بـه    ،در ايـن بخـش    : )ت مـاده  علّي ـانكار   ( سلبي ينظريه .1 
 وي را تـشكيل  يسفهش اعظـم فل ـ  بخ ـ ليـسم بـاركلي و    آاين مرحله همـان ايـده     . پردازد مي
  .  خارج از بحث حاضر استدهد كه مي

ليـسم  آ ايـده كه ايناركلي بعد از   ب ،در اين مرحله  ): ت نفس علّياثبات  ( ايجابي   ي نظريه .2
هـايي  ين كـار اسـتدلال    داند و براي ا   ت را محدود به نفس مي     علّيرساند  خود را به اثبات مي    

    .پردازدها مي استدلال كه تحقيق حاضر به نقد و بررسي اينكندارائه مي
  

   جورج باركلييدر فلسفهس و نف بهتعليّمحدود كردن  .4
، ممكـن نيـست؛ چـون در     كاملطوره  ب ، باركلي ي در فلسفه  ها آنت  علّيتبيين نفوس و    

 و به اعتراضاتي كـه راجـع بـه          طلبدهاي مادي را به مبارزه مي     ا علت اش تنه شدهآثار منتشر 
را  ت ارادي نفـوس تنهـا آن      علّياما در مورد     ،دهد پاسخ مي  شودت طبيعي بيان مي   علّيانكار  

پـردازد و بـراي مـشكلات        اشكال است به اثبات آن مي      كند و با دلايلي كه محل     تصديق مي 
ت نفـوس   علّي ـ كـه  ايـن رغم  به ، بنابراين .كنداي ارائه نمي  كننده، هيچ جواب قانع   ناشي از آن  
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 يكي از دلايلي كـه      .ده است ، بحث كر   وي حياتي است، خيلي كم در مورد آن        يبراي فلسفه 

 راجع  ، چندان بحث نكرده اين است كه وي اين كار را با بحث كاملي             ،باركلي در مورد نفوس   
 در   طـور كـه     اما همـان   .م داده بود  نجاا ، مبادي علم انساني   يرساله در بخش دوم     ،به نفوس 

جع به بخـش    را«: درا گم كر    آن ، در راه سفر به ايتاليا     نويسد،اي به ساموئل جانسون مي    مهنا
رفـت قابـل     اصول علـم انـساني، حقيقـت ايـن اسـت كـه مـن پـيش                 يام، درباره دوم رساله 
نوشته تقريباً چهارده سال پيش در راه سفر        م داده بودم، اما اين دست     نجااآن  اي در    ملاحظه
اره از اي دوب من اين فرصت را نيافتم تا چيزي به عنوان نوشته  ، گم شد و بعد از آن      ،به ايتاليا 

  ).175:، ص9( »ن موضوع ارائه دهمهما
 نفـوس را  ،بنـابراين . داندگيرد و تنها اراده را فعال ميت را با فعاليت يكي مي     علّيباركلي  

 يدر فقـره   ،براي مثال .  ت اراده قبول ندارد   علّيه جز   تي را ب  علّيداند و هيچ    علت حقيقي مي  
  :كندكيد ميأ ت بر اين امرهايادداشت كتاب 850
».N.  S3 ت اراده، وجـود نـدارد  علّيبه غير از ) به معناي دقيق(گويم هيچ علتي من مي .

ه فظي است، اين فقط ضـميم     لاليد اين فقط تحت   شما بگوي . هيچ چيز فعال نيست مگر نفس     
 به چه جهـت ديگـران نتوانـستد معنـاي           .ي علت است  كردن يك نوع معناي جديد به كلمه      

دنبـال آن     كنند، يك تصور را علت تصور ديگري كه هميشه به          را به خوبي احراز    قديمي آن 
  .  يدبدانآيد مي

 .كـشانم ا را به محالات بسياري مي     م دهيد شم  نجاادهم اگر شما اين كار را       من پاسخ مي  
يـد از  توان نمـي  علـت بچـسبيد،  ي به طور محكم به اين معنـا از كلمـه       گويم اگر شما  من مي 

 ).117:، ص14(» ليد، فرار كنيد انكارشان خوشحاگرفتار شدن در عقايدي كه از

مـا  N.4« :گويـد يش چنـين مـي  ها يادداشت كتاب 856 و 855 باركلي در اصل چنين هم
 ).همان() 855 اصل(»نفساني و فيزيكي تمايز قايل شويمبايد به دقت بين دو نوع علت 

N .بـراي  (ميـد امـا     را موقعيـت نا   ] هاي فيزيكي علت [ها آن تريتوان به نحو شايسته   مي
م نجـا ايچ كـاري    ولي بايـد علـت را بـه چيـزي كـه ه ـ            .  را علل ناميد   ها آنتوان  مي) موافقت

   ).117: ، ص14() 856 اصل (»دهد معنا كنيم نمي
گويد كه تنها علت واقعي چيزي است كه داراي اراده است اما             باركلي به ما مي    ،جا اينتا  

كند تـا   لي اثبات اين امر را به صور مختلفي بيان مي          بارك .دانبايد به اثبات برس   را  اين مطلب   
نفـس خـود،    (ت هر يـك از نفـوس        علّي ،كندت طبيعي را انكار مي    علّي كه اينبتواند علاوه بر    

 .را به اثبات برساند) نامتناهي خداوندذات نفوس متناهي ديگر و 
  

 ت و فعاليت نفس به طور كليعلّياثبات  .5
  ت علّي و سپس به اثبات رساندمي به اثبات ،طور كليه س را بت نفعلّي ،در ابتداباركلي 
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 ، بـه صـورت مجـزا      ،) خداوند، نفـس خـود و نفـوس انـساني ديگـر            شامل(ركدام از نفوس    ه

آليسم باركلي هـم    اظر به ايده  ها ن  بايد يادآور شد كه اين استدلال      ،جا اينالبته در   . پردازد مي
 ـ ،ت نفـس  علّي جهت اثبات     وي ي كه در فلسفه   هايي را ترين استدلال از جمله مهم   هست؛ ه  ب

  :مورد زير خلاصه كردتوان در دو مي  ارائه شده است،طور كلي
   5 مادهانكاراستدلال بر اساس  .1 .5

 البتـه بـاركلي در      ؛گيرد صورت مي  ، برهان اول از طريق اعتقاد ضد ماترياليستي باركلي       
 چون اگر اين استدلال را بـه   .ن نكرده است   بيا ، اين استدلال را به صورت مستقيم      ،جاكهيج  

 بنـابراين . شد، چندان مورد توجه واقع نمي     كرد به خاطر ساده بودن آن      بيان مي  ،اين صورت 
 ،جـا  ايـن  امـا در  ،كنـد ي استفاده ميبهتر از براهين  ، كه خواهيم ديد   طور  همان ،خود باركلي 
 گونه توان اينرا مي  آن،ور خلاصه  به ط  ،ت نفس علّي باركلي در مورد     ي نظريه بهتربراي فهم   
  :دبيان كر

 قبل از   يل در ميان بسياري از فلاسفه      او يمقدمه(توانند علت باشند     تنها جواهر مي   .1 
  .   ) رايج بود،باركلي و معاصرانش

 يرسـاله  اين مقدمه را باركلي در اصل هفـتم          .جوهري به غير از نفس موجود نيست       .2
آيد كه هـيچ جـوهري غيـر از     گفته شد لازم مي   چه آناز  «: كند مي بيان ،مبادي علم انساني  

 امـا بـراي تكميـل دليـل در          .تواند وجود داشته باشـد    ، نمي كند ادراك مي  چه آن يعني   ،روح
 همانا رنگ و شكل و طعـم        ي اشيا ست در نظر آوريم كه كيفيات محسوسه       كافي ا  ،اثبات آن 

نيـست كـه    و در اين هم شـكي        ؛درك به حواس   يعني تصوراتي م   ،ستها آن مانندو رايحه و    
 غير متفكر وجود داشته باشـد و قـول بـه خـلاف آن متـضمن                 تواند در يك شيء   تصور نمي 

چيـزي كـه    پس هـر آن . اشتن تصور همان ادراك كردن است    زيرا د . تناقض بين خواهد بود   
. راك كنـد  را ادهـا  آن در آن موجود است بايد ، يعني رنگ و شكل و غيره      ،كيفيات محسوس 

  ). 27 :ص،7اصل،2(»توان براي تصورات قايل به جوهر يا حامل غير متفكر شد، نميرو از اين
توان نتيجه گرفت كه چون نفوس تنها جواهر موجودانـد،           مي ، باركلي ياز اين دو مقدمه   

  . ستها آنت نيز مختص به علّي
  برهان از طريق انفعال تصورات .5.2

 ،كند تنها مشتمل بـر نفـوس و تـصورات اسـت           كلي معرفي مي  كه بار  كه جهاني  جا آناز  
 يو. كنـد ت نفوس، از طريق انفعال تصورات اقـدام مـي         علّي باركلي ابتدا براي اثبات      بنابراين

 فقط نفوس   بنابراينتوانند علت باشند و     اند، نمي  كه تصورات منفعل   جا آنمعتقد است كه از     
 ، استدلال بـه نـوعي     ، هم جا اينآور شد كه در     ايد ياد البته ب .  مانند، باقي مي  براي علت بودن  
تر تكيه بـر روي انفعـال تـصورات          در مورد انكار ماده بستگي دارد اما بيش        ،به اعتقاد باركلي  
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 جـا  ايـن شود كه در     مطرح مي  ، مبادي علم انساني   26 و   25هاي  اين استدلال در اصل   . است

 :شودبه صورت مرتب شده بيان مي
 بـه  ، تصورات و محسوسات و معاني و مدركات مـا يكليه«ل اين است كه    او يمقدمه .1

 از  . نيـست  هـا  آنيا فعاليتي در     گونه قدرت و   اند و هيچ  فعال  غير ، را بخوانيم  ها آنهر اسمي   
 ،2 (»، فراهم آورد يا ايجاد كند      هيچ متعلق فكري قادر نيست تغييري در تصور ديگر         ،رو اين

 ).37 :، ص25اصل 

به باركلي اشكال كند كه هر چنـد تـصورات مـا منفعـل       ممكن است شخصي     ،اج ايندر  
تواننـد  صورات منفعـل مـي     و ت ـ  دهند مي  نشان ها آن كه   انداين تصورات غير از اشيايي     است،
 سـوزاند،  د تصور آتش چوب را نمي      هر چن  ،براي مثال .  باشند ي وجود فعال اشيا   دهندهنشان

 بـاركلي ايـن     .تواند علت سوختن چوب باشد    تش مي و آ  گوياي آتش خارجي است      اين تصور 
 با استدلالي به ايـن اشـكال جـواب          ، در ادامه  ، به همين جهت،   بيني كرده بود  اشكال را پيش  

 بـراي انكـار وجـود خـارجي         ، مبادي علم انساني   8دهد و خواننده را به اصلي كه در بند          مي
 دو تـصور  جـز ميـان    «ايـن اصـل كـه       ؛ يعنـي    دهـد  ارجـاع مـي    ،ليه ارائه داده بود   كيفيات او

 سـازد كـه نفـس طبيعـت تـصور     اندكي دقت بر ما مكشوف مي    .»توانيم مشابهت بيابيم   نمي
 از اين رو كه ممكن نيست كه تصوري فاعل يا علت چيـزي و               ،مستلزم سكون و انفعال است    

 ،جـا  يـن ا از .نمودار يا مثال وجود فعـالي باشـد   ، توضيح داديم8 كه در بند  طور  همان ،حتي
 .ت كه علل مدركات حسي انسان باشـد       گردد كه بعد و شكل و حركت ممكن نيس        واضح مي 

 ذرات مـاده    ي عدد و حركت و اندازه      آثار قواي حاصله از شكل و       اين امور  كه اينپس قول به    
 ).همان(» ، باطل خواهد بوداست

شود يد مي  تجد اه آنكنيم كه بعضي از      متصلي از تصورات را ادراك مي      يما سلسله « .2
 باشد كـه    ها آن بايد علت    ،ندا پس چيزي كه اين تصورات بسته به آن        .يابدو برخي تغيير مي   

 ). 37، ص 26 اصل،2(»  را ايجاد كند و تغيير دهدها آن

 كه اين علت نه ممكـن اسـت كيفيتـي باشـد و نـه                ، روشن گرديد   گذشت چه آناز  « .3
 ). همان (»حاله بايد جوهري باشد؛ پس لاميا تركيبي از چند تصور تصوري و

چگـونگي اثبـات ايـن مقدمـه در برهـان            (جوهر جـسماني يـا مـادي وجـود نـدارد           -4
 ).   بيان شد،ت نفسعلّي در مورد اثبات ،آليستي ايده

ماند كه علـت تـصورات      اقي مي  ب  يعني روح  ، فقط جوهر فعال غير جسماني     ،بنابراين -5
 .)38 : صهمان،(باشد 

كند در ديالوگ دوم از سه       مي  باركلي به نوعي همين استدلال را مطرح       جاي ديگري كه  
  :شنود استوگفت
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ت كه درست مقـصود مـرا   س ا اما مثل اين.گويي بدون وجهي نيست تو مي چه آن: هيل«

 من  چه آن.  نيست چيز  همهگويم كه خدا يا روحي لايتناهي علت اولاي          من نمي  .اينفهميده
لت فرعي و مادوني هست كه تابع علت اعلي اسـت و در ايجـاد               ست كه يك ع    ا گويم اين مي

 آن  ي، بلكه به وسـيله     خود يا به فعل روحي     ي اراده  دخيل است، اما نه بر حسب      ،تصورات ما 
  . نوع فعلي كه متعلق به ماده است، يعني حركت

پرسم آيا تمام تصورات تو، چون به خـودي خـود فاقـد فعاليـت اسـت،                  از تو مي  : .... فيل
  املاً منفعل و ساكن نيست؟ك

  . بله چنين است: هيل
  آيا كيفيات محسوس چيزي جز تصورات است؟: فيل
  . چند دفعه بگويم نيست: هيل
  اما مگر حركت كيفيتي محسوس نيست؟: فيل
  . بلي هست: هيل
  . صورت، فعل نيست پس در اين: فيل
را  من هرگـاه كـه مـن آن    كاملاً آشكار است كه انگشت     ،در واقع . با نظر تو موافقم   : هيل

كنـد،   من كه حركت در آن ايجاد مـي        ي منفعل و پذيرنده است و فقط اراده       دهمحركت مي 
  . فعال است
 حركـت فعاليـت نيـست آيـا         كـه  ايـن لاً، با تصديق به     م كه او  بدانخواهم  اكنون مي : فيل

وييم كـه در ازاي  و ثانياً، اگر چيزي بگ ـ  .  قابل تصور است يا نه     ،فعاليتي بدون خواست و اراده    
خره، با ملاحظه و تأمـل در ايـن         ي نداشته باشيم مهمل هست يا نيست و بالأ        آن هيچ تصور  

ت بالمره باطـل و غيـر معقـول         مقدمات، آيا فرض علت مؤثر و فعالي غير از روح براي تصورا           
  ). 73-74 :ديالوگ دوم، صص، 1(» نيست؟

، بـه فعاليـت نفـس       كت به طور خـاص     از طريق منفعل بودن حر     ،جا اينالبته باركلي در    
 بلكـه عـلاوه بـر       ،دانـد  حركت را براي اثبات علت بودن يك چيز كافي نمـي           رسد و صرفاً  مي

كه فقط را علت نهاد و اين چيزي است   بايد فعاليت هم موجود باشد تا بتوان نام آن       ،حركت
 كرد اين اسـت كـه       توان استنباط  ديگري كه از عبارات بالا مي      ينكته. در اراده موجود است   

 در ،توانند با هم معاوضه شـوند هايي كه مي فعاليت و اراده را به عنوان واژه   ،جا اينباركلي در   
 . گيردنظر مي

 به باركلي اشكال كرد كه او فقط علّيت نفوس را به صورت              ممكن است بتوان   ،جا ايندر  
 يعنـي همـان   ثبـات كنـد؛   را اهـا  آنكلي اثبات كرده است اما هنوز نتوانسته اسـت فعاليـت           

 چون نقـش    ،چنين همو  .  نداشتنش از علت بودن خارج كرد      فعاليتي كه تصورات را به خاطر     
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 بايد استدلال از اين كليت بيرون       ،علّي نفس در مورد خداوند و نفوس متناهي متفاوت است         

 ي ادامـه   بـاركلي در    اما ،ه نحو مجزايي علّيتشان محرز شود      ب ،هابيايد و هر كدام از اين علت      
 .  پردازد به حل اين دو مشكل مي،29 و 28هاي  در اصل،مبادي علم انساني يرساله
 

 ت نفس خودعلّياثبات  .6
 ؛كند حل مي، خود را از طريق توسل به تصورات خيالي     نفسِ علّيباركلي مشكل فعاليت    

 تـصورات خيـالي     ،تواند با اراده  يابد كه مي  مي شخصي در  يي تجربه  او به وسيله   كه اينيعني  
 وجـود   چنـين  همو   علّي فعاليت   ،را به هر صورتي كه بخواهد به وجود بياورد و از اين طريق            

 ما را به ياد استدلال دكـارت در مـورد اثبـات              اين استدلالْ  .نفس خودش را به اثبات برساند     
ارت  دك ـ: اما يك تفـاوت اساسـي بـين بـاركلي و دكـارت وجـود دارد      ،اندازد مي،وجود نفس 

 اما بـاركلي از طريـق       ، وجودش را ثابت كند    ، در خودش  يخواهد از طريق شك و انديشه      مي
، بر روي فعاليت   باركلي يريه اصلي در نظ   يم بدهد و تكيه   نجاااهد اين كار را     خو مي ،فعاليت
  ).55 :، ص9( نفس است يو اراده

 اين صورت بيـان     به ،مبادي علم انساني   يرساله 28باركلي فعال بودن نفس را در اصل        
 ـ  هـا  آن تصوراتي برانگيزم و     ، در ذهن خود   ،بينم قادرم به اختيار   من مي «: كندمي ميـل  ه   را ب

 دخيل نيست و بـه محـض        ، من در اين كار    يچيزي جز اراده  .  كنم و تغيير دهم    خود تبديل 
ي گـردد و بـرا    شود و يا محو و ناپديد مي       من پديدار مي   ي بخواهم، تصوري در مخيله    كه اين

 است كه ذهن   تصورات خود دال بر اين     همين ايجاد و امحاي   . كند باز مي  تصوري ديگر جاي  
 امـا وقتـي از عوامـل غيـر متفكـر            ، است  اين امر كاملاً متيقن و مبتني بر تجربه        .فعال است 
 در  ،دهـيم  اراده نسبت مي   يقدرت ايجاد تصورات را بدون مداخله      ها بدانگوييم و   سخن مي 
 29تـه بـاركلي در اصـل        بال). 38-9 :، صـص  28 اصل   ،2 (»كنيماظ بازي مي  ، با الف  حقيقت
  طـور  داند و همان   ما مي  يي اراده  تصورات محسوس را خارج از قلمرو      ، علوم انساني  يرساله

  . دهد را به خداوند نسبت ميها آن ،كه در بحث بعدي خواهيم ديد
 بـه   ه اسـت مـشكلات زيـادي      د ارائـه داد   استدلالي كه باركلي براي فعال بودن نفس خو       

 ،اند اما به طور كلـي     ده انتقاد كر   آن ، از اي به گونه  ،آورد كه هر كدام از مفسران وي      وجود مي 
  :دانتقادات را به قرار زير بيان كرتوان اين مي

 اسـت كـه   ل استدلال باركلي ايـن  مشكل او، كه در بحث بعدي خواهيم ديد  طور  همان
كه همـان تـصورات حـسي باشـد         ،ايجاد قسمتي از تصوراتش    كاملاً فعال نيست و در       نفس  ،

 بـه   ،توانـد از تأمـل در خـودش        پس چگونه نفسي كه كاملاً فعـال نيـست مـي           .منفعل است 
   ).55 :، ص9(فعاليت خودش پي ببرد؟ 
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بـراي انـسان ضـروري نيـست و      6سازيين مشكلات اين است كـه تـصوير      يكي ديگر از ا   

 كه باركلي تخيل فعال را قـسمت        ،لهأ اين مس  .اندسازيتصوير فاقد اين نوع     ها  انسان از   بعضي
لاك و بـاركلي    زيـرا ،بـه لاك دارد  گـرايش وي  ريشه در ،داندضروري زندگي هر انساني مي  

 باركلي مجبور است كه فكر كند بنابراين .گيرند، يكي ميسازي و تخيلاتانديشه را با تصوير   
  ).209:، ص8( ت قسمت ضروري زندگي هر انسان استخيل فعالْ

 كنـيم و بپـذيريم      تر اين است كه اگر ما خود را محدود به طرف فعال           يك مشكل جدي  
 اولين فعاليت اين است كه ما بـا اراده          . با دو نوع فعاليت مواجه هستيم      كه نفس فعال است،   

ري كـه   گونـه تغيي ـ   به وجود بياوريم و هـر      ،توانيم تصورات خيالي را در ذهن خود       مي ،كردن
 را عمـل    كنـد و آن   كيد مي أ اين چيزي است كه باركلي بر آن ت        .يم در آن اعمال كنيم    بخواه

گيـريم   دوم كـه مـا معمـولاً بـه عنـوان فعاليـت نفـس در نظـر مـي           يدسته. نامدتخيل مي 
 ،هايي مثـل راه رفـتن      فعاليت .دهيمم مي نجااي بدنمان   هستند كه ما به وسيله    هايي   فعاليت

 را  هـا  آنتوان  آيند كه مي  و غيره از اين نوع فعاليت به حساب مي        تكان دادن اعضاي بدنمان     
تـر  ل بـيش  هـاي نـوع او    ي باركلي از فعاليت   هرچند كه در فلسفه   . هاي فيزيكي ناميد  فعاليت

مـشكل ايـن نـوع    . سـت م نـشده ا نجاا هيچ تبييني در مورد اعمال فيزيكي        بحث شده است،  
. حـسي و اشـياي واقعـي هـستند         تـصورات    هـا  آنست كـه     ا  اين ، باركلي ياعمال در فلسفه  

 .آينـد آورد؛ اين تـصورات فعاليـت او بـه حـساب مـي            تصورات حسي را خداوند به وجود مي      
 پس تنها راه بـاركلي بـراي        .عنوان فعاليت من به حساب بيايند     توانند به    ديگر نمي  ،بنابراين

سير كنـد كـه مـا        ديگري تف ـ  ي است كه وي تصورات حسي را به گونه         اين ،حل اين مشكل  
 ،گاهرسد كه باركلي هيچ    اما به نظر مي    . يك عامل فيزيكي به حساب بياييم      بتوانيم به عنوان  

 يـك راه حـل ممكـن بـراي     . را حل نكرد   رو نشد و آن   ه با اين مشكل روب    ،به صورت مستقيم  
ده، اين است كه بـاركلي بگويـد مـا در            آن را پيشنهاد كر     جاناتان دنسي  ، كه حل اين مشكل  

اما اين راه حل هم     .  كنيماركتي، كار مي  شم با خداوند به صورت      ،م اعمال فيزيكي  نجااورد  م
م نجـا اتواند اين كار را      نمي ، خداوند به تنهايي و بدون كمك ما       اينكه يعني   ؛يك مشكل دارد  

توانيم به باركلي اشـكال كنـيم كـه خداونـد بـدون             ما مي  ،به بيان ديگر   ).56 :، ص 8(بدهد  
 ، براي اين كاروجود بياورد وه را ب) اعمال فيزيكي( تصورات حسي تواندني هم مينفوس انسا
  .نداردوجود نفوس انساني نيازي به 

  

  ت خداوند از طريق تمايز بين فعاليت و انفعال نفسعلّياثبات وجود و  .7
 كـه نفـس در ايجـاد         را يتواند فعاليت  نمي كند كه ، بيان مي  29 باركلي در اصل     ،در ادامه 

ايجـاد   مـا در     ، در واقـع   . در مورد تصورات حسي مشاهده كند      ،دهدم مي نجااتصورات خيالي   
ط نفـس ديگـري بـه        بايد توس ـ  ها آنگيرد كه    نتيجه مي  ،، بنابراين ايم منفعل تصورات حسي 
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ت خداونـد   علّي ـ برهاني را براي اثبات وجود و        ، وي در ادامه   ، از اين طريق   .وجود آمده باشند  

البته باركلي يك برهان شـهودي و يـك         . ت دارد علّي ريشه در اعتقاد وي به        كه كندارائه مي 
كـه خـارج از بحـث اسـت و مجـال بررسـي آن               ) 74 :، ص 10( كندارائه مي برهان نظم هم    

 از طريـق منفعـل بـودن     ،ت خداونـد  علّي ـ بيان استدلال باركلي در اثبات       ،به هر حال  . نيست
  :گونه است نفس در تصورات حسي اين

كنم كه تصوراتي كه فعـلاً بـه         ملاحظه مي  ،هر قدر بر افكار خود تسلط داشته باشم       اما  «
 چشمان خود   ، وقتي در روز روشن    .ي من نيست   نحو، تابع اراده   بدانكنم،  ي ادراك م  ،حواس

ين كـنم كـه چـه        به اختيار من نيست و قادر نيستم تعي ـ        كنم ديدن يا نديدن اشيا    ا باز مي  ر
ير به همين نحو است در مـورد قـواي شـنوايي و سـا             . من قرار گيرد   يچيزي در برابر باصره   

 پـس اراده يـا      .ي من نيـست    مخلوق اراده  ها آنشده در   هاي مرتسم و منطبع   حواس، صورت 
 ). 39 :، ص29 اصل ،2 (»كند را ايجاد ميها آنروح ديگري است كه 

  :دتوان به اين صورت بيان كر را ميمقدمات اين استدلال
 ، ايـن مقدمـه را در ضـمن اسـتدلال بـاركلي            .اي يك علت دارد   هر حادثه : لو ا يمقدمه

 انفولـس يفتر    بيش  چون ،كنددون استدلال بيان مي   را ب  توان ملاحظه كرد كه باركلي آن      مي
 . قبل از وي هم به اين امر اعتقاد داشتند

در . كنيم كـه خودمـان علـت آن نيـستيم          حسي را ادراك مي    يما تصورات :  دوم يمقدمه
 گيـرد، در نظر مـي  ، فعاليت و انفعال ما در تصورات  ي، باركلي با تمايزي كه بين ناحيه      جا اين

 هـا  آنداند و معتقد است كه ما علت    فعاليت ما مي   يادراك تصورات حسي را خارج از قلمرو      
 .نيستيم

  .  دارد تا علت اين تصورات باشدجوهر جسماني وجود ن:  سوميمقدمه
  .  روح ديگري بايد اين تصورات را به وجود آورده باشد كه اين روح خداوند است،بنابراين

 ،ت نفـس علّي ـ در مورد اثبـات  ، لازم است كه ابتدا اعتراضاتي كه بر برهان وي         ،جا ايندر  
  . ، بيان شودباركلي به اين اشكالات هاي پاسخچنين هموارد شده و 

، 7(    قبل از باركلي، لاك هم منفعل بودن ما در ادراك تصورات حسي را پذيرفته بـود       
ي سـيله  ايـن ادراك را بـه و  هـا  آن امـا  ،دكارت هم همين عقيده را داشـت  . )405 -6 :صص
 دكـارت در    ،براي مثال .  را اشياي خارجي دانستند    ها آن خارجي توجيه كردند و علت       اشياي

 ايـن اسـت     ،جـا  اينپس تكليف اصلي من در      «: گويد، چنين مي  كات در مورد ادرا   ،تأمل سوم 
اند تأمل كنم كه چه دلايلـي        خارجي نشأت گرفته    مورد مفاهيمي كه ظاهراً از اشياي      كه در 
نمايـد كـه     چنـين مـي    ،ل او يدر وهلـه  . مبدان را مشابه اشياي خارجي      ها آندارد تا   ميمرا وا 
يابم كـه ايـن     ش مي دوم اين كه اين را درون خوي       .ت اين درس را به من آموخته است       طبيع
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 مثلاً . شوندرغم خواست من وارد ذهنم مي من بستگي ندارند، زيرا غالباً به يمفاهيم به اراده

 ،كـنم و بـه همـين جهـت        اكنون، چه من بخواهم و چه نخـواهم، گرمـا را احـساس مـي               هم
 چيـزي غيـر از      ي بـه وسـيله    ، اين مفهوم حرارت   اطمينان دارم كه اين احساس يا دست كم       

من چيـزي   . ، در ذهن من پديد آمده است      اممن، يعني حرارت آتشي كه در كنار آن نشسته        
 شـباهت  نه چيز ديگـر،  و ، خارجي بينم كه حكم كنم كه همين شيء       نمي تر از اين  را بديهي 
  ).  55-56 : صص،4 (»سازد، مرتسم ميدر ذهن من] به من منتقل و آن را[خود را 
اي دارد كه وي بـه  ويژگي اين استدلال چه     ، باركلي ي سؤال اين است كه در فلسفه      حال

كـه در ابتـداي      چنـان  ،د؟ امتياز استدلال بـاركلي    رسميت نفس   علّي خارجي به    جاي اشياي 
 بيان شد، به اين     هاي فلسفي به عنوان شاهد     يادداشت 850 يدر فقره ت نفوس، و    علّيبخش  

كند و معتقد اسـت كـه چيـزي         عاليت و علت را به فعال تعبير مي       ت را به ف   علّياست كه وي    
 بـه جـاي     ، منفعل بودن ما در تصورات حسي      ي، وي به وسيله   بنابراين.  فعال نيست  جز اراده 

ايـن مطلـب را در سـه    . رسـد ت نفـس مـي  علّي ـ خـارجي برسـد، بـه        ت اشياي علّي به   كه اين
 در جـواب بـه همـين اشـكال، كـه             و دهـد  مورد بحث قرار مـي     ، به طور مفصل   ،شنودو گفت

من مفهومي از يك فعل متمايز از خواسـت نـدارم و            «: دهدكند، پاسخ مي  هيلاس مطرح مي  
 از ايـن رو، هرگـاه در مـورد        .خواستن در چيـزي غيـر از روح باشـد         توانم تصور كنم كه     نمي

 ايـن، چـه    عـلاوه بـر   . بورم روح را در نيـت داشـته باشـم         گويم مج موجودي فعال سخن مي   
را به مـن بدهـد، و    تواند آن نمي،آشكارتر از اين است كه چيزي كه خود داراي تصور نيست     

 بـه تـو     بهتـر  مطلب را، اگر ممكن باشـد،        كه اينبراي  .  داراي تصور است حتماً روح است      اگر
ي را در   شويم، بايد وجود قواي   گويم كه چون ما از خارج متأثر مي       بفهمانم من هم مثل تو مي     

 امـا   .، بـا هـم مـوافقيم      جـا  ايـن  تا   .ه در موجودي غير از خودمان باشد      ق كنيم ك  خارج تصدي 
گـويي  گويم كه آن روح است و تو مي  من مي .  اختلاف داريم   جنس اين موجود قادر    يدرباره

 امـا مـن بـدين    .چه طبيعت ثـالثي اسـت  ) دانيو تو هم نمي(دانم  كه آن ماده است كه نمي     
گيرم كه افعـالي     وجود آثار، نتيجه مي    يمن از مشاهده  . استكنم كه آن روح      ثابت مي  ،وجه

 بايـد    حتمـاً  ،هـايي هـست    و چون خواست   هايي هست؛  خواست ،هست و چون افعالي هست    
 در هـا  آنكنم بايد خود يا طباع اصـلي   ي كه من ادراك مي     اشياي چنين هم .اي هم باشد  اراده

 هـا  آنصوراند، نه خود و نه طباع اصلي         ت ها آنون  از ذهن من وجود داشته باشد، اما چ       خارج  
 امـا  .شند، پس وجود فاهمـه هـم ثابـت اسـت    اي موجود باتوانند جز در فاهمههيچ يك نمي  

      بـه   ،هذا علت قوي تـصورات مـن      م ذهن يا روح است، علي     فاهمه و اراده همان است كه مقو 
  ).  105-6 : ديالوگ سوم، صص،1 (»، همان روح استعبارت صحيح و دقيق
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 اين است كه حتي اگر مـا بپـذيريم كـه در              وارد كرد   قبلي توان به برهان  كه مي لي  كااش

م تـواني  نمـي  ، بايد علتي غير از ما وجـود داشـته باشـد           ،)محسوس(مورد تصورات غير ارادي     
  به يـك علـت     ، چرا از طريق اين برهان،      به عبارتي ديگر   .حكم كنيم كه اين علت واحد است      

 شـود كـه احتمـالاً     ، اين پرسش پيش كشيده مي      در واقع   متعدد؟ هايرسيم و نه به علت    مي
 ايـن اشـكال را جاناتـان دنـسي در           .انـد ، دخيـل  چند علت در به وجود آوردن اين تـصورات        

يك ضـعف كـه در      «: كندچنين بيان مي   ،مبادي علم انساني   يرساله در   ، ويراستار يمقدمه
 مـا   رك است، اين اسـت كـه حتـي اگـر           با ديگران مشت   ،برهان باركلي وجود دارد و تا حدي      

توانند علت باشند مـا      تنها نفوس مي   كه اين علتي نياز دارند و      بپذيريم كه تصورات حواس به    
 ي علت همـه    و همان نفس    نفس گويد كه يك  يم كه چه چيز به ما مي      بدانخواهيم  يقيناً مي 

 ممكن باشـد كـه    اگر اين.ندين نفس قوي با هم در كار باشدشايد چ. تصورات حسي ماست 
، بـا اشـكال مختلـف       تدلال براي خداي واحد مـسيحي نيـست       استدلال باركلي هنوز يك اس    

يعني تصورات  (كند تا استدلال كند جهان      اما او احتمالاً تلاش مي    . شرك سازگار خواهد بود   
  ).39 :، ص9( »ر دارند تا يك هيئتهاي يك خالق واحد را در بنشانه) حسي

ركلي بـراي حـل   كند، اين احتمال وجود دارد كه با دنسي بيان مي    كه جاناتان  طور همان
 اشـاره كـرد كـه    ، اصـول 30 و 63هـاي   توان به اصـل    مي ، براي مثال  .اين مشكل تلاش كند   

بستگي تصورات را به عنوان دليلي بـر رحمـت و حكمـت خـالق               هم، نظم و به   باركلي در آن  
تـصورات  «: بـراي حـل ايـن مـشكل باشـد     تواند به نوعي گوياي تـلاش  داند كه مي   مي ها آن

تر و متمايزتر از تصورات ناشي از تخيل هـستند و ثبـات و      تر و روشن  حاصل از احساس قوي   
 برحـسب   ، انـساني  ي بر خـلاف تخـيلات آثـار اراده        ها آننظم و ضبط و ربط دارند و حصول         

رتبـاط و   شـوند و ا    نيست بلكه مسلسل و متوالي و مـنظم حاصـل مـي            ،اتفاق و بدون ترتيب   
، حكايـت   هـا  آن ي، از حكمـت و رحمـت آفريننـده        ديگـر  بـا يـك    ها آنانگيز  بستگي شگفت 

 . )39 :، ص30 اصل ،2 (»كند مي

 ت نفوس متناهي ديگرعليّ .8
 باركلي  بنابراين ؛ غير از خود هم وجود دارد      ، از نفوس ديگر   ايدسته ،علاوه بر نفس خود   

مـورد اثبـات     استدلالي كه بـاركلي در       .بات برساند اني ديگر را هم به اث     بايد وجود نفوس انس   
 بـه مـدد ايـن       ، هم جا اين چون در    ،ت دارد علّي ريشه در تلقي وي از       كنداين نفوس ارائه مي   

 كـه   جـا  آن از   .پـردازد استدلال در مورد نفوس مي    ت چيزي نيست جز اراده، به       علّياصل كه   
ناپذير اسـت   روح جوهري فعال و تجزيه    «داند  با هم متمايز مي   وي تصورات و نفوس را كاملاً       

آن در اذهان   م به ذات نيست و تقوم و هستي         كه تصور ساكن و گذرنده است و قاي       و حال آن  
 ،ل به اصل شـباهت اسـت       قاي چنين همو  ) 72 :، ص 89  اصل ،2 (»يا جوهرهاي روحي است   
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 از نظـر    راينبنـاب  .تواند شبيه هيچ چيزي باشد مگر تصور ديگر       يعني اين اصل كه تصور نمي     

كنم كه هيچ تصوري از خـدا       من اقرار مي  «: توانيم تصوري از نفس داشته باشيم      ما نمي  ،وي
 امور كاملاً ياند و ممكن نيست به وسيله ها وجودهاي فعال  يا روح ديگري ندارم، زيرا كه اين      

قـد  ت مع چنين هم وي   ).94 : ديالوگ سوم، ص   ،1 (»، مثل تصورات ما، نمودار شوند     غير فعال 
ي بلاواسـطه يـا علـم برهـاني     باب وجود ساير ارواح متناهي، معرفـت بـديه   در«است كه ما 

توانيم از طريق افعال و تـصوراتي كـه در    ند و ما مي   ا محتمل ها آن .)97 : ص همان،(» نداريم
 تصورات خيالي    اين نفوس  علّيهاي   يكي از فعاليت   . پي ببريم  ها آن به وجود    ،انگيزندميما بر 

تـوانيم از ايـن   اما چون اين تصورات مختص به خود آن نفوس و شخصي است ما نمـي           است  
 .هاي فيزيكـي اسـت     فعاليت ،هايك نوع ديگر از اين فعاليت     .  پي ببريم  ها آن به وجود    ،طريق

دهيـد و تـصوراتي را در مـن بـر     بينم كه شما دست خود را حركـت مـي        من مي  ،براي مثال 
شود تا نفـوس     همان چيزي است كه باركلي به آن متوسل مي         انگيزيد و اين نوع فعاليت     مي

 ما فقط از طريق تصورات حسي كـه نفـوس           ، بنابراين . را به اثبات برساند    ها آنت  علّيديگر و   
 ـ، گذشتچه آناز  «:  پي ببريم  ها آنتوانيم به وجود     مي ،انگيزانندديگر در ما بر مي     خـوبي  ه  ب

 و تـصويرهايي كـه در مـا         هـا  آن افعـال    يه واسطه ز ب  ج ،پيداست كه ما به وجود ارواح ديگر      
هـاي مختلـف تـصورات را       من حركات و تغييرات و تركيـب      . توانيم پي برد   نمي ،انگيزندبرمي

 آن همـراه  كـه   ،كنم و اين همه مرا به وجود بعضي از عوامل جزيي شبيه بـه مـن               ادراك مي 
 علـم مـن بـه    ،بدين قـرار . رداندگ مخبر و مطلع مي    ، هستند ها آنتصورات و دخيل در توليد      

 بلكـه   ،واسـطه و مـستقيم نيـست       بـي  ، برخلاف علمي كه به تصورات خـود دارم        ،ساير ارواح 
م متقارن به عوامل يـا       را به عنوان آثار و علاي      ها آنمتوقف بر وساطت تصوراتي است كه من        

  ). 104 :، ص145 اصل ،2 (»دهمهاي متمايز از خودم نسبت ميروح
 در مورد اين اسـتدلال بيـان        ، از طرف هيلاس   ،شنودوراضاتي كه در سه گفت    يكي از اعت  

 انكار  ، تصوري از آن نداريم    كه اين باركلي وجود ماده را به دليل        ، اين است كه از طرفي     ،شده
 كرده است كه تـصوري از        وجود چيزي را اثبات     در اين استدلالْ   ، اما از طرفي ديگر    ،كندمي

 بـه   ،نتوانيم همين استدلال را براي وجود جوهر مادي       ت كه چرا ما      اشكال اين اس   .آن ندارد 
 باركلي يا بايد وجود نفوس ديگر را هم انكـار           ، در نظر بگيريم؟ بنابراين    ،عنوان علت تصورات  

  ).  96 :ديالوگ سوم، ص، 1( وجود ماده را هم قبول كند كه اينكند و يا 
 قابل تـصور    كه اينجوهر مادي علاوه بر     گويد وجود   در پاسخ به اين اعتراض، باركلي مي      

 اين تنـاقض وجـود      ،نيست، مفهومي است كه داراي تناقض است اما در مورد نفوس متناهي           
در نفس مفهوم جوهر مادي و در «: يمبدان را محتمل ها آنتوانيم وجود ندارد و ما حداقل مي

، يافـت    مفهـوم روح   امـا چنـين تناقـضي در      . تعريف آن، تناقض و تباين آشكاري وجود دارد       
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كند موجود باشد و يا به فعل چيـزي          تصورات در چيزي كه ادراك نمي      كه اين زيرا   شود،نمي

 بگـوييم   كـه  اين اما هيچ تناقضي نيست در       .نيست موجود بشود، خود تناقض است     كه فعال   
  ).96-7 :همان، صص (»ستها آنكه امر مدركي صاحب تصورات است يا امر فعالي علت 

تـوان   مي و(توليد كنند   توانند تصورات حسي را     اه باركلي كه نفوس انساني مي     اين ديدگ 
مشكلي پديد  )  از علّيت نفس ناميد    7»آليستيي ايده واسطهتحليل بي « را    آن ،به نحو مناسب  

هـايي  البته در آثار ديگـر بـاركلي هـم نـشانه          .  وي در تضاد است    يآورده كه با مباني فلسفه    
تـوان بـه اصـل     مي، براي مثال .كند، دفاع مي   گفت وي از اين ديدگاه     توانوجود دارد كه مي   

م كـه  يدهيم، مـاي ميما پاهايمان را خودمان حركت   «: هاي فلسفي اشاره كرد    يادداشت 548
شـنود، از طـرف     و يا در اشكالي كه در سه گفـت        ).57:، ص 13( »كنيمحركاتمان را اراده مي   

رسـد كـه بـاركلي ايـن تبيـين از      شود به نظر مي راجع به گناهان انساني مطرح مي   ،هيلاس
، شـما اراده    در ايـن تحليـل    ). 101 :ديـالوگ سـوم، ص    ،  1(علّيت نفوس را پذيرفتـه اسـت        

صور حسي حركت پـا بـه       شويد ت  باعث مي  ، پاهايتان حركت كند و بدون واسطه      كنيد كه  مي
ي همان اشـياي    تقد است كه تصورات حس    اولين مشكل اين است كه باركلي مع      . وجود بيايد 

هرچند چيزهايي هست كه مـا      «: آيند فعل خداوند به وجود مي     ياند و فقط به واسطه    واقعي
 دخالت دارند ليكن بر هـر كـسي واضـح           ها آنسازد كه عوامل انساني در توليد       را متقاعد مي  

هايي كـه  شود، يعني قسمت اعظم تصورات و احساس       آثار طبيعت ناميده مي    چه آناست كه   
 روح ديگري هست كـه علـت       ،بنابراين.  انسان نيست  ي، مولود و تابع اراده    كنيمراك مي ما اد 
، 146 اصـل  ،2 (»، از بركت هستي اوسـت  از آثار قدرت و هر چه هست  چيز  همه.... ستها آن

  ). 104-5 :صص
 ،، در نظر آوريم   ها آنحال اگر استدلال باركلي را در اثبات نفوس متناهي از طريق افعال             

 باعث ايجاد تصور حركت دسـت در        دهيد، شما دست خود را تكان مي       ديد كه وقتي   خواهيم
ال ايـن اسـت كـه چگونـه در عـين            ه اين خود نوعي تصور حسي است و سؤ        شويد ك من مي 

 نفس انساني ديگري هم ايـن كـار را          ،آوردحالي كه خداوند اين تصور را در من به وجود مي          
  دهد؟  م مينجاا

خواهـد ايـن     به نـوعي مـي     ، مبادي علم انساني   147اركلي در اصل    رسد كه ب  به نظر مي  
 ي، ارادهبـراي تـأثير در ديگـران   «: مشكل را با ربط دادن تصورات حسي به خداوند حل كند  

 ايـن جنـبش   كـه  ايـن آورد، امـا  جنـبش در ه انسان اثري جز اين ندارد كه اندام تن خود را ب         
ت خلاق  ست كاملاً منوط به مشي     ا  امري  يا محرك تصوري باشد در ذهن ديگري خود        همراه
اي ميـان   قدرت خود چنان مرابطهي، به كلمهناتي كايفظ جمله تنها اوست كه با ح .متعال

 ،2 (»ديگـر پـي ببرنـد     تواننـد بـه وجـود يـك        مـي  ،ارواح مقرر فرموده است كه از بركت آن       
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 مـالبرانش را بـه      كـه  ناي ـرغم  بهرسد باركلي    به نظر مي   ،جا اينر  اما د ). 105 :، ص 147اصل

آليـستي از   تحليـل ايـده   «، خود در يك     كند انكار مي  ،دليل فرض ماده به عنوان علل موقعي      
م دهـد   نجاا عملي را    كندشود؛ بدين معني كه نفس انسان اراده مي        گرفتار مي  8»علل موقعي 

يم همان  توانما مي بنابراين   .شود كه بدن انسان حركت كند     ث مي  خداوند باع  ،و در آن موقع   
 بر خودش وارد سـازيم و بگـوييم   ،اينجا در   ،اشكالاتي را كه وي بر مالبرانش وارد ساخته بود        

 .)58 :، ص 13(توانـد ايـن تـصورات را ايجـاد كنـد            خداوند بدون فرض وجود ارواح هم مـي       
 راجع بـه علّيـت نفـوس در          مبادي علم انساني   147توانيم اصل   گويد ما مي  جاناتان بنت مي  

شويد كه بدنتان حركـت      شما باعث مي   .1«: ، ملاحظه كنيم  باركلي را به دو صورت     يفلسفه
كنـد  را چنان كه حركـت مـي       را ادراك كنم و يا آن      شود كه من آن   كند و خداوند باعث مي    

شود كـه   كنيد كه بدن خود را حركت دهيد و خداوند باعث مي          ده مي ا شما ار  .2. ادراك كنم 
، 8( » را ادراك كـنم    شـود مـن حركـت آن       باعـث مـي    ،بدن شـما حركـت كنـد و بنـابراين         

 بـاركلي  ين دو روش را بـا مبـاني فلـسفه         جاناتان بنت هيچ كدام از اي ـ      ،در ادامه  .)220:ص
 هر تغييري در كيفيات محسوس من اسـت كـه           يواسطهخداوند علت بي  «: بيند سازگار نمي 

 وجـود نفـوس     ،وقعيـت  در ايـن م    واسطه است،  پس اگر خداوند علت بي     .من علت آن نيستم   
 شما يا حركت دسـت   يگويد كه اراده   يقيناً باركلي نمي   كند؟انساني چه چيزي را تبيين مي     

 او احتمالاً بايـد بگويـد كـه عمـل          چنين هم. شود خدا در من تغيير ايجاد كند      شما باعث مي  
 يـا ترغيـب     ، محـدود   كه خداوند را تا حـدي       نيست علّيشما هر چه باشد به عنوان محركي        

 به هر ،م دهدنجااي يتواند با يك چيز جز خداوند ميچه آن .ند كه در من، تغيير ايجاد كند  ك
 بـه   ،بنابراين.  نقش شما غير ضروري است     ،بنابراين. م دهد نجااتواند با عمل خودش     يحال م 

 كـه  اين يا   ، نقشي داشته باشيد    هيچ مجوزي وجود ندارد كه شما در اين موقعيت         ،گمان من 
 ).220: ، ص8( » داشته باشيداصلاً وجود

 : باركلي با دو نوع تحليل مواجه اسـت        ،رسد در مورد علّيت نفوس     به نظر مي   ، در نتيجه 
 هـا  آنكدام از     كه هيچ  ،آليستيآليستي بلاواسطه و تحليل علل موقعي از نوع ايده        تحليل ايده 

 . وي سازگار نيستيبا فلسفه
سازد اين اسـت كـه بـه نظـر     باركلي وارد مي  يكل ديگري كه جاناتان بنت بر نظريه      مش

 حجـاب ادراك لاك وارد سـاخته بـود          يكلي همان اشـكالاتي را كـه بـر نظريـه          رسد بار مي
 وسي همين انتقاد را به اين صـورت بيـان           گادفري .)همان(خودش در آن گرفتار شده است       

اش كه  ا اين عقيده  بواسطه را    قادر بود تحليل بي    ،حدي بياييد فرض كنيم كه او تا     «: كندمي
ت پـا بـه      آيا استنتاج از تـصورات حركـا       ي تصورات حسي است وفق دهد؛     خداوند علت همه  
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بـصيرت  توانيم به ايمان بي    آيا هنوز مي    شكاكانه نيست؟ يا   ي برهان وجود نفوس انساني ديگر   

  )59 :، ص13 (»؟كار نيستند فريبتكيه كنيم كه خداو
توانيم ماده را به     فيلونوس را متقاعد كند كه ما مي       خواهد هيلاس مي  ،  در ديالوگ سوم  

 خداونـد تـصورات را در مـا ايجـاد           ،عنوان يك آلت يا علت معد لحاظ كنيم كه با حضور آن           
 ماده را به عنوان آلت يا علت معـد        گويد اگر   له مي أكند اما فيلونوس در جواب به اين مس       مي

: اين فرض بيهـوده اسـت  بنابراين كاهد و  از قدرت خداوند مي،در ايجاد تصورات لحاظ كنيم    
 تـصورات مـا يـا در جريـان طبيعـت مـشهود اسـت                ياي را كه در سلسله    يا نظم و قاعده   آ«

 جوهر غير متفكري در خـدا  كه اين و آيا فرض     قدرت الهي تبيين كرد؟   توان با حكمت و      نمي
، از كمال صـفات او      ندنمايد كه كي و چگونه اراده ك      كند و او را هدايت و دعوت مي       تأثير مي 

 همـين   ،تـوانيم بـه بـاركلي      مـا مـي    ،جا اين پس در    .)78 : ديالوگ دوم، ص   ،1 (»كاهد؟نمي
تواند بدون فـرض     وارد سازيم و بگوييم كه خداوند مي       ،اشكال را در مورد علّيت نفوس ديگر      

 در هـا  آن بـه فـرض وجـود      تصورات را ايجاد كند و لذا نيـاز         اين ،وجود ارواح ديگر هم در ما     
ركلي از   تنهـا راه رهـايي بـا       ، وسي گادفري مثل   ، جاناتان بنت هم   .هوده است  وي بي  يفلسفه

 باركلي  ،داند و معتقد است در غير اين صورت       خواهي خداوند مي  اين مشكل را توسل به خير     
 ).221:، ص8( را فرض كند ها آنتواند نمي

  

  بين اراده و عمل انسانيرابطه .9
  ل ـ تحلييهـر ما نظريـ، اگم شدنجااون در مورد اعمال ارادي ـاكني كه تـق تبيينـطب

رسد كه انسان بـا      به نظر مي   ، بپذيريم ، باركلي يعلّي از اعمال انساني را در فلسفه      واسطه   بي
 اما به   .م دهد آنجا عملي را    ، يا به عبارتي ديگر    ،تواند تصور حسي را توليد كند      مي ،عمل اراده 

،  در ايـن نـوع تحليـل        چگونگي ارتباط اراده با عملش      در مورد  ،باركلي ي، در فلسفه  هر حال 
البته بايد يادآور شد كه اگر ما اعمال ارادي را به اين معنا بگيريم كـه هـر                  .  نيست توضيحي

 محال است و نه تنها بـاركلي بلكـه          يم دهد، يك نظريه   نجااتواند   انسان اراده كند مي    چه آن
ا از جـا     اگر من اراده كنم كه كـوه ر        ،براي مثال . اي ندارد ههيچ فيلسوف ديگري چنين عقيد    

  .م دهمآنجاتوانم به محض اراده اين عمل را  نميبلند كنم، به دنبال آن،
كـنم و    من اراده مي   ، در اين صورت   ،آليستي از علل موقعي را بپذيريم     اما اگر تحليل ايده   

رسـد كـه بـين       به نظر مي   در نتيجه و  آورد  وجود مي ه   خداوند تصور حسي را ب     ،به دنبال آن  
 فقراتـي در كتـاب      . دارد و اين دو از هم جداينـد         جدايي وجود  شده،منجااي من و عمل     اراده

 ،  499 فقـرات    ،بـراي مثـال   . كندي باركلي وجود دارد كه اين نظر را تصديق مي         هايادداشت
علـت بـه عنـوان      معنـاي   «:شـود  مـي  آورده ،جا اين در   ، اين كتاب كه به ترتيب     107  و    699
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هـد معلـول بـه دنبـال اراده         خوا  كه مي  وقعيت چيست؟ هيچ چيز مگر يك وجود      متمايز از م  

  ).206 :، ص8 (»بيايد
ممكن است اراده بدون قدرت وجـود داشـته باشـد امـا             . بين اراده و قدرت تمايز است     «

معلولي كه  ر   ب ،قدرت بر اراده دلالت دارد و در عين حال        . هيچ قدرتي بدون اراده وجود ندارد     
  ).همان (»آيدبه دنبال اراده مي

 تنها اين قـدرت را      ،تر از سنگ و درخت    ناتواني عجيب انسان، انسان بدون خدا، ضعيف      «
 »درتي نيـست  ها اصـلاً ق ـ    اين اش بدبخت باشد؛  م نشده نجااهاي  ته خواس يه وسيله دارد كه ب  

چون خداوند   ،ي وجود ندارد  اش هيچ ضرورت   نفوس انساني و نتيجه    ي بين اراده   پس .)همان(
هـا تأكيـد     آزادي اراده   هرچند باركلي بر   بنابراين.  ديگري ايجاد كند   يرا به گونه   تواند آن مي
 خودمـان   اختيار داشته باشيم در حالي كـه      توانيم  تواند بگويد كه ما چگونه مي      نمي كند،مي

  .   نيستيمها آنعلت 
آيـد تبيـين    ل اراده مي  اعمالي را كه به دنبا    توانيم   ديگر اين است كه ما چگونه مي       السؤ

آيد؟ وينكلر براي  فلان عمل خاص مي، خاصيبيني كنيم كه بعد از فلان ارادهكنيم و پيش
 وي در اصـل    يعني علّيت را با عقلانيت منطبق كرده است،      باركلي  گويد   مي ،مشكلاين  حل  
غايات خداوند بدون فرض عنصر     توانيم با فهم    ما مي كه    گفته است  ، مبادي علم انساني   107

 حكيم است صانعي مصنوع خلقت عالم  چون .»به قوانين طبيعي عقلانيت ببخشيم     ،ضرورت
 يـافتن  يدرباره) بعضي يعقيده خلاف بر (را خود افكار فيلسوفان كه است اين بهتر خير، و

 كـه  ايمختلفه تغايا به اشاره كه بينمنمي دليلي گونه هيچ من .برند كار به اشيا غايي علل
 حكمـت  كمـال  روي از اصـل  در ،آن خـاطر  به و انديافته شايستگي آن براي طبيعي اشياي
 اصـل  ،2 (»نباشـد  حكمـا  شـأن  لايق و اشيا آن تبيين براي درست ايطريقه ،اندشده ايجاد
 ايـن راه حـل را در پـيش          تـوانيم  در مورد اعمال انسان هم ما مـي        بنابراين ).83 :ص ،107

اتمـان عقلانيـت ببخـشيم و بـا          فهم غايات خودمان بـه اعمـال و حرك         يه وسيله  ب وبگيريم  
، 14 (گيرند اين عقلانيت را افزايش دهـيم       نظمي كه اين غايات تحت آن قرار مي        يمشاهده

. افتـد  عمل خاصي اتفاق مي    ، خاص ايبيني كنيم كه بعد از اراده     شپيو   )132 و131 :صص
هايمـان عقلانيـت    توانيم بـا كـشف غاياتمـان بـه اراده         ا مي  درست است كه م    ،اما به هر حال   

 ولي هيچ اختياري نداريم چون فاعل اصلي خداوند است و اعمال فيزيكي خارج از               ،ببخشيم
 .اختيار ماست

  

  گيري نتيجه .10
   ، وييها در فلسفهداند و تنها ارادهباركلي علت فاعلي حقيقي را يك چيز فعال مي. 1
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 اين نفس يا خداوند است و يـا نفـس           .اندهاي واقعي ا نفوس تنها علت    لذ ؛رنداين ويژگي را دا   

  .ها انسان
در  بدين صـورت كـه مـا         رسد؛، به اثبات مي     فعاليت خداوند از طريق تصورات حسي       .2

تي غير از نفـس     علّي كه   جا آن پس از    . نيستيم ها آن علت   ايم و دريافت تصورات حسي منفعل   
يگري باشد كه علت اين تصورات باشد، اين نفس را باركلي خداونـد    بايد نفس د   ،وجود ندارد 

 ، در ايـن اسـتدلال     توان بر اين استدلال وارد كرد اين است كه هرچند          مي نقدي كه . داندمي
 ممكن است چندين نفس با هـم در ايجـاد ايـن تـصورات               ،نفسي بايد علت تصورات ما باشد     

  . رساندعاليت خداوند يگانه را به اثبات نمي اين استدلال فبنابراين، ،نقش داشته باشند
 اما  ،رساند تصورات خيالي به اثبات مي     ي نفس خود را باركلي از طريق تجربه         فعاليت  .3

 قدرت تخيل را ندارنـد      ها  انسان ي همه كه اين ل او :هم بر اين استدلال وارد است     دو اشكال م  
توان به كودكاني اشاره كرد كه هنوز        مي ،ل براي مثا  ند؛ا فاقد اين نوع قدرت    ها آنو بعضي از    

هـاي خيـالي را در       آن صـورت   يوسـيله  هاند تا بتوانند ب    درك نكرده  تصورات حسي زيادي را   
 )مثل برداشتن قلـم    ( هيچ نوع فعاليت فيزيكي    ، در اين استدلال   چنين هم. ذهن خود بسازند  

، همان تصورات    باركلي يفههاي فيزيكي در فلس   ، چون فعاليت  رسد به اثبات نمي   ،براي نفس 
.  منفعـل اسـت    ،ايـن اعمـال   م  نجـا ا و انسان در     دآوره وجود مي   خداوند ب   را ها آناند و   حسي

توانيم اعمال فيزيكي را خودمان     كند كه ما مي    بيان مي  ،هرچند كه باركلي در بعضي عبارات     
توانيم  با هم ميگاه نتوانست نشان دهد كه چگونه هم ما و هم خداوند   ولي هيچ  ،م دهيم نجاا

  .علت تصورات حسي باشيم
 چون براي اثبـات نفـوس       ؛ت نفوس ديگر هم دارد    علّي مشكل اخير را باركلي در مورد        .4
آيـد و  وجود مـي ه شود كه توسط نفوس ديگر ب متوسل به تصورات حسي يا افعالي مي      ،ديگر

 همـين اشـكال را بـر    يمنتوالذا مي.  به وجود نفوس ديگر پي ببريم،توانيم از طريق آنما مي 
توانند تـصورات حـسي را    وي وارد كنيم كه چگونه هم خداوند و هم نفوس انساني با هم مي             

به عبـارتي  . شود مي متوسل به وساطت خداوند،باركلي براي حل اين مشكل. به وجود آورند  
نند، توليد تـصور حـسي در مـا را خداونـد صـورت              ك هرچند كه نفوس ديگر اراده مي      ،ديگر
 ـ   ي تبيين هم دو مشكل اساسي در فلـسفه        اما اين . دهد مي ل  او :آوردوجـود مـي   ه   بـاركلي ب
 گرفتـار   ، علل مـوقعي   ي از نظريه  آليستي در تحليل ايده   ، باركلي را به نوعي    ،جا اين در   كه اين
 همان  بنابراينند است و     اعمال نفوس ديگر وابسته به خواست خداو       ،جا اينكند چون در    مي

  طـور   همان  بر خودش هم وارد است؛     كه بر علل موقعي مالبرانش وارد ساخته بود        اشكالاتي
توانيم بگوييم كه فرض     هم مي  ،جا ايندانست در   كه وي فرض وجود علل موقعي را عبث مي        

مشكل دوم اين نظريه اين است كه نفوس انساني ديگـر           . فايده است وجود ارواح ديگر هم بي    
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شـود كـه   كب مـشكلي مـي   مرت،جا ايناسيم و لذا باركلي در      شنرا ما به وساطت تصورات مي     

 هـم بايـد     جـا  ايـن يعني بـاركلي در     .  حجاب ادراك لاك وارد ساخته بود      يخودش بر نظريه  
 . بگويد فرض وجود ارواح ديگر براي تبيين تصورات ما بيهوده است

كـار جهـان    ت باركلي اين است كه هدف بـاركلي در ان         علّي ي يك انتقاد كلي بر نظريه     .5
 ، اما عمـلاً ديـديم كـه در نظـر وي           ؛ت نفس انسان را به اثبات برساند      علّي اين بود كه     ،مادي

 به اثبات نرسيده است و بـراهين        ،هيچ گونه عملي به غير از تخيل و اراده كردن براي نفوس           
سي اسـت،   وي همـان تـصورات ح ـ  ي، كه در فلسفهوي در اثبات اعمال فيزيكي براي انسان    

  .تناقص اس
 بـه هـر     ،در اثبات علّيـت نفـوس وارد اسـت         باركلي   ي علاوه بر انتقاداتي كه بر فلسفه      .6
مد نظر قرار دهيم     ، خود با آن مواجه بوده است      يايد مشكلاتي را كه باركلي در دوره       ب ،حال

 علـل مـوقعي     ي، نظريـه  در زمان بـاركلي    ،براي مثال .  را دريابيم   وي ينظريهتا نكات مثبت    
ونـد   خدا ،دانـست كـه در آن      مادي تنها مـوقعيتي مـي      شيايا نفس انسان را مانند      مالبرانش
.  مالبرانش باشد  ينظريه جواب خوبي به     توانست باركلي مي  يداد و نظريه  م مي نجااعملي را   
ه  ب  كه داراي شعور است،     هر انساني  ،خواهد بگويد برخلاف نظر مالبرانش     باركلي مي  ،در واقع 
 فعـال  ،هـاي خيـالي  يابد كه حداقل در مورد ساختن صـورت    وني در مي   در يي تجربه وسيله

 ايـن مـشكلات     ي، بررسي همـه جانبـه      به هر حال   . و نه موقعيت   تواند علّت باشد  است و مي  
طلبـد و    مـي  لي كمك كند كه خود فرصت بيشتري       بارك ي فلسفه بهترتواند ما را در فهم      مي
  . خارج از بحث است،جا ايندر 
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